
  ھار منای يار من، ای يار من، ای يار بی زن

  ای يار من، ای يار من، ای يار بی زنھار من
ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار من
ای در زمين ما را قمر، ای نيمشب ما را سحر
ای در خطر ما را سپر، ای ابر شکربار من

خوش می روی در جان من، خوش می کنی درمان من
ای دين و ای ايمان من، ای بحر گوھردار من

ای شبروان را مشعله، ای بيدلانرا سلسله
ای قافله سالار من ای قبله ھر قافله،

ھم رھزنی ھم رھبری، ھم ماھی و ھم مشتری
ھم آن سری، ھم گنج و استظھار من ھم اين سری

، آيی که خواھم مشتری1چون يوسف پيغامبری 
تا آتشی در ھم زنی در مصر و در بازار من

م موسيی بر طور من، عيسی ھر رنجور منھ
ھم نور نور نور من، ھم احمد مختار من
ھم مونس زندان من، ھم دولت خندان من

ن من، بگذشته از بسيار مناوالله که صد چند
»چه گويم پيش تو ؟« : گويم » . برجه، بگو« : گويی مرا 

».بيا، حجت مجو، ای بنده طرار من « : گويی 
بلی، نی رايگان« : گويد » گنجی شايگان « گويم که 

».بک کن بار من س« : گويم » !آنگه چه جان جان خواھم و 
گر گنج خواھی سر بنه، ور عشق خواھی جان بده

من 2در صف درآ، واپس مجه، ای حيدر کرار 

مولانا جلال الدين محمد بلخی
ا شفيعی کدکنیبه کوشش محمد رض
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